
در درس نخسـت این فصل، بخشـی از نوشتۀ حکیم ابومعین ناصر خسرو 
قبادیانی، سـرایندۀ قرن پنجم را خواهیم خواند. در این نوشـته، ناصرخسـرو 
بخشـی از رخدادهای سـفر خویش را با ذکر زمان و مکان و شـرح جزئیات و 
 توصیف حالات اشخاص، بیان کرده است)سفرنامه(. در متن »کلاس نقّاشی «،
 سـپهری خاطـره ای از یـک کلاس دوران تحصیـل خویـش را بـا توصیف و 

چاشـنی طنز نوشـته اسـت )خاطره نـگاری(. 
سـفرنامه ها یـا خاطره نگاشـت ها در حقیقـت، بخشـی از »زندگی نامه« 
هسـتند. آثـاری که اشـخاص با ثبـت خاطـرات و گزارش احـوال خویش یا 
شـرح رخدادهای روزگار و افکار دیگران بر جای می گذارند؛ » حَسـب حال« 
یـا »زندگـی نامه« خوانده می شـوند؛ مثلاً »پیرمرد چشـم ما بـود« بیانِ حسّ و 
ٔ نیما نگاشـته شـده  حـال عاطفـی آل احمد اسـت که بـا زبان صمیمی درباره

است.

ادبیات سفر و زندگی 

ی 1
رس

فا

30



سفر به بصره

چـون بـه بصـره رسـیدیم، از برهنگـی و عاجزی بـه دیوانگان ماننده بودیم و سـه مـاه بود که 
موی سـر، باز نکرده بودیم و می خواسـتم که در گرمابه رَوم؛  باشـد که گرم شـوم که هوا سـرد بود 
و جامه نبود و من و برادرم هر یک لنُگی کهنه پوشـیده بودیم و پلاس پاره ای در پشـت بسـته از 

ام گذارد؟ خورجینکی بـود که کتاب در آن می نهادم، بفروختم سـرما. گفتـم اکنـون ما را که در حم ّ
و از بهـای آن دِرَمَکـی  چنـد، سـیاه، در کاغـذی کـردم کـه بـه گرمابه بـان دهم، تا باشـد که ما را 
دَمَکـی زیـادت تـر در گرمابـه بگذارد که شـوخ از خود باز کنیم. چون آن درمک هـا پیش او نهادم، 
در مـا نگریسـت؛ پنداشـت کـه ما دیوانـه ایم. گفت:» بروید کـه هم اکنون مـردم از گرمابه بیرون 
می آینـد«، و نگذاشـت کـه مـا بـه گرمابـه در  رویـم. از آنجـا با خجالـت بیرون آمدیم و به شـتاب 
برفتیـم. کـودکان بـر در گرمابـه، بازی می کردند؛ پنداشـتند که مـا دیوانگانیم. در پی مـا افتادند و 

سـنگ می انداختند و بانـگ می کردند. 
ب در کار دنیا می نگریسـتیم و مُکاری از ما سی دینار مغربی ما به گوشـه ای باز شـدیم و به تعج ّ

می خواسـت، و هیـچ چـاره ندانسـتیم؛ جز   آنکـه  وزیرِ مَلکِ اهـواز، که او را ابوالفتـح علی بن احمد 
می گفتند، مردی اهل بود و فضل داشـت از شـعر و ادب، و هم کرمی تمام، به بصره آمده بود؛ پس 
مرا در آن حال با مردی پارسـی که هم از اهل فضل بود آشـنایی افتاده بود و او را با وزیر، صحبتی 
بودی و این ]مرد[ پارسـی هم دسـت تنگ بود و وسـعتی نداشـت که حال مرا مرمّتی کند. احوال 
مـرا نـزد وزیـر بازگفـت. چـون وزیر بشـنید، مردی را با اسـبی نزدیک من فرسـتاد کـه »چنان که 
هسـتی برنشـین و نزدیک من آی«. من از بدحالی و برهنگی، شـرم داشـتم و رفتن مناسب ندیدم. 
رقعه ای نوشـتم و عذری خواسـتم و گفتم که »بعد از این به خدمت رسـم.«، و غرض من دو چیز 

ر شـود که مرا در فضل، مرتبه ای اسـت زیادت، بـود: یکـی بـی نوایـی؛ دویم گفتـم همانا او را تصو ّ
لاع یابد، قیـاس کند که مرا اهلیّت چیسـت، تا چون بـه خدمت او حاضر تـا چـون بـر رقعـۀ من اط ّ

شـوم، خجالت نبرم. در حال، سـی دینار فرسـتاد که  این را به  بهای تَنْ جامه بدهید. از آن، دو دسـت 
ی 1جامۀ نیکو سـاختیم و روز سـیوم به مجلس وزیر شـدیم. مردی اهل و ادیب و فاضل و نیکومنظر 
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و متواضـع دیـدم و متدیّـن و خـوش سـخن. مـا را به نزدیک خویـش بازگرفت، و از اوّل شـعبان تا 
نیمۀ رمضان آنجا بودیم، و آنچه، آن اعرابی کرای شـتر بر ما داشـت، به سـی دینار، هم این وزیر 

بفرمـود تـا بدو دادند و مـرا  از آن رنج آزاد کردند. 
خدای، تبارک و تعَالی، همۀ بندگان خود را از عذاب قرض و دین فرج دهاد، به  حقِّ الحقّ  و   اهَلهِِ، 
و چـون بخواسـتیم رفـت، مـا را بـه انِعـام و اکِرام به راه دریا گسـیل کـرد؛ چنان کـه در کرامت و 

، از آزادمردان خشـنود باد. َّ و جَلَّ زفراغ به پارس رسـیدیم. از برکات آن آزادمرد، که خدای، ع َ
بعد از آنکه حال دنیاوی ما نیک شـده بود و هر یک لباسـی پوشـیدیم، روزی به در آن گرمابه 
شـدیم کـه مـا را در آنجـا نگذاشـتند. چون از در، در رفتیـم، گرمابه بان و هر که آنجـا بودند، همه 
بـر پـای خاسـتند و بایسـتادند؛ چنـدان کـه ما در حمّـام شـدیم، و دلّاک و قیّـم درآمدند و خدمت 
کردنـد و بـه وقتـی کـه بیرون آمدیـم، هر که در مَسـلخَ گرمابه بـود، همه بر  پای خاسـته بودند و 

امـی به یاری از نمی نشسـتند، تـا مـا جامه پوشـیدیم و بیـرون آمدیم، و در آن میانه ]شـنیدم[ حم ّ
آنِ خـود می گویـد: »ایـن جوانـان آنان انـد کـه فـلان روز ما ایشـان را در حمّام نگذاشـتیم.« و 
گمـان بردنـد کـه مـا زبـان ایشـان ندانیم؛ من بـه زبان تـازی گفتـم که:»راسـت می گویی، ما 
آنانیم که پلاس پاره ها بر پشـت بسـته بودیم.« آن   مرد خَجل شـد و عذرها خواسـت و این هر 

دو حـال در مـدّت بیسـت روز بـود و این فصل بـدان آوردم تا مردم بدانند که به شـدّتی 
َّ جَلالهُ   وَعَمَّ نوَالهُ ،  لکـه  از روزگار پیـش آیـد، نباید نالید   و   از فضـل و رحمت   کـردگار، ج َ

نا امید نباید شـد که او، تعَالی، رحیم اسـت.
                                                                                                        سفرنامه، ناصِرخسرو
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 کارگاه  متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 
1  معانی مختلف واژة »فضل« را با توجّه به متن درس بنویسید.

2  جدول زیر را  کامل کنید.

هم خانوادهمترادفواژه

رَمک َ

انِعام

فراغ

3    در زبان فارسی کلمه ای اهمّیتّ املایی بیشتری دارد که یک یا چند حرف از حروف شش گانۀ 
زیر در آن باشد:

غ، قث، س، صذ،ز،ض،ظح، هت، طء ، ع

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 اکنون از متن درس، واژه هایی را که این نشانه ها در آنها به کار رفته اند، بیابید و بنویسید.

4  واژه ها در گذر زمان، دچار تحوّل معنایی می شوند؛ برای پی بردن به این موضوع، معنای 
واژه های مشخّص شده را با کاربرد امروزی آنها مقایسه کنید.

 ما را به نزدیک خویش بازگرفت.
  به مجلس وزیر شدیم.
  شوخ از خود باز کنیم.
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َــ ک« را در هر یک از واژه های زیر بنویسید. 5  کاربرد معنایی پسوند » ـ
 خورجینک                         دَمَک                           دِرَمک

 قلمرو ادبی 
1  در متن درس، نمونه ای از تشبیه بیابید و ارکان آن را مشخّص کنید.

2 دو ویژگی برای نثر درس »سفر به بصره« بنویسید. 

قلمرو فکری 
1 چرا ناصرخسرو دعوت وزیر را نپذیرفت؟

2   معنا و مفهوم عبارت های زیر را به نثر روان بنویسید.
 دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند.

لاع یابد، قیاس کند که مرا اهلیّت چیست. چون بر رقعۀ من اط ّ

3  بیت زیر، با کدام قسمت درس، ارتباط معنایی دارد؟
گاهی شود بهار دگر گه خزان شود     سعدی دوران روزگار به ما بگذرد بسی 

4  چگونه از پیام نهایی درس می توانیم برای زندگی بهتر بهره بگیریم؟  

. . ...........................................................................................................  5
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شبی در کاروان گنــج   حکمــت

یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب 
رفته بودم و سحر در کنار بیشه ای، خفته. 
شوریده ای که در آن سفر همراه ما بود، 
نعره ای برآورد و راه بیابان گرفت و یک 
نفس، آرام نیافت. چون روز شد گفتمش: 
را  »بلبلان  گفت:  بود؟«  حالت  چه  »آن 
دیدم که به نالش درآمده بودند از درخت 
و کبکان از کوه و غوکان در آب و بهایم از 
بیشه؛ اندیشه کردم که مروّت نباشد همه 

در تسبیح و من به غفلت، خفته.«

می نالید  صبح  به  مرغی  عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوشدوش، 
را مخلص  دوستان  از  گوشیکی  به  رسید  من  آواز  مگر 
را  تو  که  نداشتم  باور  بانگ مرغی چنین کند مدهوشگفت 
نیست آدمیت  شرط  این  خاموشگفتم  من  و  تسبیح گوی  مرغ، 

گلستان، سعدی
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